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موضوع پیغام : استدراج یا مرگ تدریجی   

وقتی بـه گـذشـته خـود نـگاه می کنم نـه که در آن تـوقـف کنم بلکه بـراي آمـوخـتن ، می بینم چـقدر در بچگی شـاداب ، سـرزنـده و بیخیال و پـر از انـرژي و 
سـلامتی بـودم . کم کم وقتی زمـان پیش رفـت و بـزرگـتر شـدم و  خـود را در قـالـب یک مـعلم و سـپس یک مـادر دیدم انـدوه ، درد و دل نـگرانیهایی بـه 
سـراغـم آمـد همیشه بـا خـود می گـفتم کاش کودك بـودم امـا حیف که نمی شـد مـثل یه کودك رفـتار کرد زیرا جـامـعه بـه مـا آمـوخـته بـود که وقتی سـن 

تقویمی ات بالا می رود باید خودت را بگیري باید اخم کنی باید بزرگانه  رفتار کنی. 

امـا تـمام این رفـتارهـا و هـمانیدگیها بـه مـرور و کم کم و ذره ذره در وجـودم جـایگزین شـد آنـچنان که سـالـها نفهمیدم که آنـچه را که می بـافـم و آنـچه را 
که می دوزم تماما توهمی بیش نیست. در طول سالیان عمرم کم کم آن نشاط و سرزندگی را از دست دادم  کم کم دچار استرس و ناراحتی شدم. 

  
کم کم و ذره ذره وجوـدم دچـار درد شـد کم کم و ذره ذره بـه درد و انـدوه عـادت کردم زیرا بـه مـن گفـتند و  می دیدم در دنیایی که زنـدگی می کنم هـمه 
انـسانـها دچـار دردنـد چـه بـسا دردهـایی بـدتـر از مـن ، پـس خـود را یعنی مـن ذهنی ام یعنی دشـمن درونـم مـرا دلـداري می داد و می گـفت تـو  که خیلی 

خوبی ، فلانی را ببین ، ببین چقدر درد دارد ، چگونه دردهایش راتحمل می کند. 
پـس راضی بـاش تـازه شـاکر بـاش از این دردهـا ، خیلی جـالـب بـود ، این مـن ذهنی ام صـبر و شکر را هـم  بـه مـن می آمـوخـت امـا  از راه مـقایسه از راه 
حـسادت ، حـسادتی که بـه دردهـاي بیشتري خـتم شـد امـا هـمه اینها کم کم و بـه تـدریج اتـفاق افـتاد چـنان مـوذیانـه و زیرکانـه که مـدام اطـرافیانـم را مـقصر 
تـمام بـلاهـا می دانسـتم و در آخـر کم کم دسـت بـه مـلامـت خـودم زدم و اینجا بـود که مـن ذهنی ام ، دشـمن درونـم سـاز و تنبک بـه دسـت گـرفـته و می 

رقصید اما مگر زندگی امتداد خودش را فراموش می کند ؟ هرگز.  

آمده ام که تا به خود گوش کشان کشانمت  
بی دل و بی خودت کنم در دل و  جان نشانمت  

-مولوي ، دیوان شمس ، غزل 322 

شاد از وي شو  مشو از غیر وي  
او بهار است و دگرها ماه دي  

-مولوي ، مثنوي ، دفتر سوم ، بیت 507  

هر چه غیر اوست استدراج توست  
گرچه تخت و ملک توست و تاج توست  

-مولوي ، مثنوي ، دفتر سوم ، بیت  508 

قرآن کریم ، سوره اعراف  7 ، آیه 181 
  	 -وَممَِّنْ خلَقَْنَا أُمَّۀٌ یهَدْوُنَ بِالْحقَِّ وَبِهِ یَعدِْلوُنَ

از آفریدگان ما گروهی هستند که به حق راه می نمایند و به عدالت رفتار می کنند.  

قرآن کریم ، سوره اعراف 7 ، آیه 182  
  	 -وَالَّذِینَ کذََّبوُا بِآیَاتِنَا سَنَسْتدَْرجِهُمُْ مِنْ حَیثُْ لَا یَعلْمَوُنَ

و آنان را که آیات ما را دروغ انگاشتند از راهی که خود نمی دانند به تدریج خوارشان می سازیم.  

از آقـاي شهـبازي آمـوخـتم از مـولانـا آمـوخـتم که بـاید فـضا را بـاز کنم بـاید صـبر واقعی داشـته بـاشـم بـاید تسـلیم بـاشـم هـر چـه را غیر خـداسـت بـشناسـم و 
بـه حـاشیه بـرانـم بـه مـرکزم چیزي راه نـدهـم هـر لحـظه مـرکزم را عـدم کنم زیرا هـر چـه غیر خـداسـت بـه تـدریج و کم کم و بـه مـرور مـرکزم را تسخیر 

می کند. 
پـس  بـه صـورت هشیاري نـاظـر بـر افکارم بـاشـم هـر لحـظه تسـلیم بـاشـم اگـر درد لحـظه لحـظه سـراغـم می آید از درد بیامـوزم که مـن نیز بـاید لحـظه 
لحـظه آگـاهـانـه بـه دردهـایم نـگاه کنم نـور افکن را روي خـودم قـرار دهـم،  هشیاري ام را حـفظ کنم و نـگذارم دردهـا و هیجانـات هشیاري ام را تسخیر 

کنند لحظه به لحظه حضور ناظر باشم و بگویم آنچه ذهنم نشان می دهد مهم نیست بلکه توهمی بیش نیست. 
این یعنی صـبر تـا از راهی که نمی دانـم بـه تـدریج خـوار نـشوم و بـه مـنظور آمـدنـم بـه جـهان که وحـدت بـا خـدا و عـشق هسـت نـائـل شـوم و از مـرگ 
تـدریجی در ذهـن یعنی اسـتدراج رهـایی یابـم، وقتی درد هـا بـه تـدریج هشیاري ام را دزدیدنـد پـس بـه تـدریج نیز بـاید هشیاري بـه تـله افـتاده ام آزاد گـردد 

و این مهم با صبر و تسلیم و خاموشی امکان دارد انشااالله. 

صبر و خاموشی جذوب رحمت است 



وین نشان جستن نشان علت است 
-مولوي ، مثنوي ، دفترسوم، بیت 2725  

جز توکل جز که تسلیم تمام  
در غم و راحت همه مکر است و دام  
-مولوي ، مثنوي ، دفتراول ، بیت 468  

با سپاس فراوان، نسرین از گلستان


